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 چکيده
ملاصدراست. امکان فقری همان نیاز ذاتی ممکنات است، که برپایه آن  هایینظریه امکان فقری از نوآور

جایی که توورِ ذهنی حقیقتِ ملوو ، بدون توور عوتش  لیی برای ملوو  ااب  توور نیتت تاهیچ استقلا
ممکن نیتت. طراحی چنین نظریه بدیلی اطلاً آثار نظری و عموی فراوانی درپی دارد که موجب تحو  و 

دگی شود. این پژوهش به بررسی پیامدهای ادراک امکان فقری در سبک زندگرگونی متائ  بالادستی می
 و شوندیم یبند. الیبته این آثار به نظری و عموی، و آثار عموی به فردی و اجتماعی دستهپردازدیتوحیدی م

. دیدگاه امکان فقری مباحثی چون ایثار، دفع تکبر، کندیم یگیریتحقیق کنونی تنها آثار عمویِ فردی را پ
ها آندر برخی از  ؛کندپایه دگرکون می ازرا اصالیت یافتن دعا، ترک محبت ماسوا و نترسیدن از غیر خداوند 

برای  ؛دهددست می حلاا  شبهات است و در برخی دیگر با ایجاد ذهنیتی جدید، توویری نوین از متئوه به
به  یابیکه دعا مقتضای ذات سراسرْ فقر آدمی است، نه ابزاری برای دست کندیامکان فقری روشن م، نمونه

ترین ترس از بزرگ، همه مخوواات کاملًا به خدا نیازمندند ینکهباور عمیق به ا کهچناننفتانی.  یهاخواهش
 آورد.ارمغان می و برای انجام وظایف الیهی دلییری به کندیها را از د  برمادرت

 امکان فقری، سبک زندگی توحیدی، آثار امکان فقری.: هاهکليدواژ
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یتنده متئو ( . 3  (alizarafshani18@gmail.com) پژوه سطح چهار حوزه عومیه امدانش)نو
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 مقدمه. 1
در لیغت به ملنای روش، و « سبک»امع امروزی است. سبک زندگی از متائ  مهم و مطرح در جو

گاهانه، یا همان انتخاب و نوع عم  از آغاز تولید تا وات مرگ است که می« زندگی» تواند انتخابی آ
تقویدی، یا توفیقی از هر دو باشد. بنابراین سبک زندگی به ملنای شیوه رفتاری فرد یا گروه در اتفااات 

 ،... برای اداره زندگی است. به عبارت دیگر ی گوناگون فرهنگی، تمدنی وهاروش یانگرزندگی است و ب
ها آنهاست که برپایه بینش و باورهای ویژه منظور از سبک زندگی مجموعه الیگوهای رفتاری انتان

سازد. سبک زندگی رفتار یک فرد یا جامله را از افراد و جوامع دیگر متمایز می ،. در وااعگیردیشک  م
به این ملناست که انتان خود را در  ،کنندیم ییدرا تأ که ادلیه عقوی و نقوی آن ،ندگی توحیدیسبک ز

کاره وجود خویش و عالیم به حقیقت ملنای کومه، محتاج خداوند بداند و او را همه ،همه شئون زندگی
 او باشد. هایفرمانببیند و در مطوق حرکات و سکنات، پیرو 

اند و در مواجهه با یک پدیده خاص، های مختوفیارای سبکها در زندگی خویش دانتان
های مختوف، غالیباً برگرفته از ها و سبکدهند. این اختلافهای متفاوتی بروز میالیلم عکس
به عبارت  .نگرندها با نگرش خاصی به عالَیم پیرامون خود میآنچون هر کدام از  ؛بینی افراد استجهان
بنیادی دارند که مبنای یک مکتب محتوب  یاصولی ،هی و چه الیحادیچه الی ،همه مکاتب ،دیگر

ها به آنکه از  اندییهاها و سبکهمچنین دارای روش .کنندبینی تلبیر میشوند و از آن به جهانمی
مشی خود را از آن اصو  استوار است و خطا  ای ازپایه مجموعهشود. هر روش بر ایدئولیوژی تلبیر می

. کندرا تلیین میبینی است. پس نوع نگاه، نوع زندگی دار جهانتلبیری ایدئولیوژی وام گیرد و بهمی
های مختوف به شناسیها با جهانممکن نیتت انتانکه: الیف(  دانتت اینتوان در عوت این امر را می

حد دست یابنداوانین و سنن هم صی شناسی خاب( انتان تا جهان؛ مگر در لیوازم مشترک ،سان و متا
 نداشته باشد، به اانون اخلاای و حقوای مخووصی نخواهد رسید.

ید: مردمی که طرز تفکرشان درباره حقیقت زندگی انتان در دنیا علامه طباطبایی در این باره می گو
یابد، زندگی دیگری و جز زندگی زودگذر دنیا که با مرگ خاتمه می انداین باشد که صرفاً موجودی مادی

که  ،طرز تفکرشان درباره آغاز و انجام جهان این باشد که در دار هتتی جز اسباب مادی ندارند و نیز
برای  خواهندیگردد، چیز دیگری نیتت، واتی مو سپس تباه می شودییکی پس از دیگری موجود م

که تنها لیذائذ و کمالات محتوس و  کنندیهایی مقرر سازند، طوری آن را مقرر ماجتماع خود سنت
نع خداست و شان را تأمین کند و ماورای آن سلادتی نخواهد بود. اما مردمی که ملتقدند عالیم ص  مادی

برای جهان دیگر باشد و خلاصه علاوه بر اعتقاد به مبدأ که در  اییوهخدا این جهان را آفریده تا راه و وس
زندگی دنیایی خود اساسی برای  خواهندیواتی م ند،ملتقد بود، به ملاد همرایج پرستان نیز بتمیان 



 44  نقش ادراک امکان فقری در سبک زندگي توحيدی )آثار فردی و عملي(

 که هم در دنیا سلادتمند باشند و هم در آخرت که حیاتی ابدی است ریزندیمپی  یاگونهبریزند، به
 .(11/482: .131 یی،طباطبا)

امکان فقری در  یلنی ،بینیترین جهانصحیح کوشدیتحویوی مـ این پژوهش به روش توصیفی 
های رذیوه چون عجب و مث  دفع اخلاق ،آن را در اخلاق فردی و پیامدهای کند را تشریح ،الیوهماسوی

آن در متائ  توحیدی چون توحید در محبت و اصالیت  یرمهار طغیان و هیجانات منفی نفتانی و تأث
 .د... بررسی و تحوی  کن یافتن دعا و تضرع و

 . مبادی تصوری2
 مناط احتياج به علت .2-1

و محتوای آن  یخچهای مختور به تاریه امکان فقری لازم است اشارهنظر اب  از پرداختن به آثار فردیِ 
هر گروه از  ،شودداشته باشیم. در بحث عویت، هنگامی که بحث از مناط احتیاج به عوت مطرح می

را مناط احتیاج به عوت « اص  وجود»یون مثلًا مادا  ؛کنندن طبق مبانی خودشان مناطی را بیان میامتفکر
 .اندن الیهی نیز خود به چند گروه تقتیم شدهامتفکر .دانندموجودی را محتاج به عوت میدانند و هر می

 .دانندحادثی را محتاج عوت می کنند و هر موجودِ بیان می« حدوث»ن سبب احتیاج به عوت را امتکوم
د هر موجو ،دانتته« امکان ماهوی»حدوث، مناط احتیاج به عوت را  یهفلاسفه ابتدا با ابطا  نظر

ولیی در ادامه سیر تفکرات فلاسفه، جناب ملاصدرا طبق مبانی  ،اندممکنی را دارای عوت پنداشته
داند و نه امکان فوتفی خویش از ابی  اصالیت وجود و تشکیک وجود، مناط احتیاج را نه حدوث می

یاج به نویتد آن چیزی که سبب احتداند و میبوکه مناط احتیاج را خود وجودِ ممکنات می ،ماهوی
أاو  الیحق أن منشأ »: کندعوت است فقر ذاتی مخوواات است که از آن به امکان وجودی تلبیر می

 «الیحاجة الیی الیتبب لا هذا و لا ذاک ب  منشوها کون وجود الیشیء تلویقیاً متقوماً بغیره مرتبطاً الییه
 (.3/413 :م1181ملاصدرا، )

« فقر ظهوری»نزدیک شده که مناط احتیاج را  عارفان یهملاصدرا با ارائه این نظریه، به نظر
ی ملاصدراست و یکه در نظر برخی از بزرگان، امکان فقری و وجودی، نظر ابتدا یااندازه تا ؛دانندمی

دانند و هر مظهری همان تفکر عارفان است که سبب احتیاج به عوت را ظهور ممکنات می اوی ینظر نها
 دانند.ر میرا برای به ظهور رسیدن، محتاج ظاه

 . امکان ماهوی2-2
اگر با نگاه عقوی به حاق و ذات هر ماهیتی از ماهیات توجه کنیم و تنها ذاتیات آن ماهیت را ملاحظه 

بینیم که هیچ یک از وجود و عدم در ذات آن ماهیت راه ندارد. ماهیت با اطع نظر از غیر خود، کنیم، می
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مثلًا واتی ماهیت درخت  ؛است و نه چیز دیگر ،و فو  یلنی جنس ،ماهوی خود یاتفقط حاکی از ذات
در این ماهیت، نه موجودیت مأخوذ است و نه ملدومیت و لیذا که  کنیمیملاحظه م ،گیریمیرا در نظر م

هیچ یک از دو محمو  موجود و ملدوم برای درخت ضروری نیتت. حکمای اسلامی در این زمینه 
 «آخر ءیش لا ایا  هی لاموجودة و لا ملدومة و الاالیماهیة من حیث هی لییتت : »گویندیم
ماهیت از حیث ذات، جز خود، چیز دیگری نیتت و موجودیت،  (.1/111: 1311 یی،طباطبا)

توضیح عبارت مذکور این است که نتبت هر  .یک جزء ذات آن نیتت ملدومیت یا وصف دیگر، هیچ
نی، نتبت به این دو لا بشرط است. این ماهیتی به وجود و عدم ذاتاً یکتان است و به اصطلاح ف

و  نامیمیم« امکان خاص» ،را که در هر ماهیتی ثابت است ،یلنی استواء نتبت به وجود و عدم ،ویژگی
 .خوانیمیم« ماهوی مکانا»آن را  ،چون این صفت، صفت ماهیت است

 امکان وجودی )فقری(. 2-3
یلنی حقیقت ملوو  عین فقر و  ؛داند نه فقیربا فقر میملاصدرا رابطه خداوند با مخوواات را رابطه غنی 

گفتند: ملوو  وجودی است که با عوت خود دارای ارتباط ارتباط به عوت است. فیوتوفان پیشین می
ملنی بود که گویا ملوو  در عین حا  که مرتبط با عوت است، خود نیز  اینوهم است و این تلبیر م  

گونه حیثیت لاصدرا اثبات نمود که ملوو  نتبت به عوت خود هیچاما م ،دارای حیثیتی متتق  است
وجود ملوو  و ربط  از این رو ؛وجودی متتق  ندارد، بوکه ربط و تلوق محض و وابتتگی صرف است

آن به عوت، دو امر جداگانه نیتتند، بوکه در عالیم وااع، وجود ملوو  عین ارتباط و تلوق به عوت است، 
   ذهنی و از حیث مفهوم منفک از یکدیگرند.گرچه این دو در تحوی

 . آثار فردی ادراک امکان فقری3

 جبپاکی از ع  . 3-1
: ذی  1311آذرتاش، ) عجب در لیغت به ملنای خودپتندی، خودبرتربینی و از خود راضی بودن است

 . در اصطلاح عرفان نیز به این صورت تلریف شده است:«(عجب»
جب عبارت از نظر کردن به نف خود را بزرگ شمرد و این « عبد»س و عم  خود باشد به آنکه ع 

امر ناپتند و اص  آن دو چیز است: یکی جاه خوق و مدح ایشان، دیگر آنکه کردار کتی بر کتی 
 .(2/0221: تایب ی،سجاد) «ه افتد و او را مدح کند تا فاع  به عم  خود ملجب شودیدپتند

اما تفاوت ظریفی  ،شباهت ملنایی زیادی با هم دارند شایان ذکر است که دو مفهوم عجب و تکبر
آن است که انتان بدون مقایته خود با دیگران، برای خویش مقام و منزلیتی اائ  « عجب. »هم دارند
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نظر آن است که در مقام مقایته خویش را برتر بداند. الیبته در این بحث ملنایی مدا « کبر»باشد، اما 
 .ینیبی همان خودبزرگیلن ،دو باشد است که جامع هر

جایگاه خود را  شودو باعث می کندها محروم میعجب از آفاتی است که انتان را از دیدن واالیت
انا »رساند که ندای ای می. این آفت در مراح  افراطی خویش انتان را به مرحوهببینددر عالیم رفیع 
عومای  .پنداردنده و عبد خود میدهد و تمام موجودات را بسر می (41نازعات: ) «ربکم الاعوی

ها را به پیشگیری آنتوان اند که میهای مختوفی پیشنهاد دادهاخلاق برای علاج این بیماری خطرناک راه
 و درمانی تقتیم کرد: 

مث   ،ها برتریمآنشود از تواضع کردن نزد مردمی که گمان می (الیف رافله )درمانگر(: یهاعلاج
 (ب؛ تا این صفت حتنه در او موکه شود صبور نشان دهدولیی باید خویش را  ،کتی که صبور نیتت

 عبرت گرفتن از تاریخ که چگونه افراد مغرور و خودپتند هلاک شدند.
بینی صحیح مانع از ورود انتان به وادی هلاکت و عجب داشتن جهان علاج دافله )پیشگیرانه(:

ست و در عدم درک صحیح از حقایق خوقت ریشه چراکه عجب یکی از گناهان جوانحی ا ؛خواهد بود
 الیربطیناولًا ذات او فقر محض و ع و فهمید کهبینی صحیح دست یافت واتی انتان به جهان ، امادارد

ها نیز به اذن این نلمتی ثالیثاً بقا و تمام کمالاتی که دارد از جانب اوست یاً ثان و است به خداوند
 عجب داشته باشد.تواند هم نمیهاست، اگر بخواهد تفقط امانتدار این نلم اواوست و 

 . ترک محبت غيرخدا3-2

که شخص موحد تنها باید خدا را  ؛ به این ملنایکی از مراتب توحید نفتانی، توحید در محبت است
به دیگران نیز باید با محوریت حب به خدا  محبوب حقیقی بداند و تنها او را دوست داشته باشد. حبا 

ابیتی دارندن محبوبباشد؛ چو اند، لیذا از خدای متلا  کتب کرده ،های مجازی اگر کما  و جذا
مع امحبت به محبوب مجازی در وااع محبت به خدای متلا  است؛ چون اوست که بالیذات ج

 :گویدی. استاد موباح یزدی مستهاییکمالات و زیبا
ها و از آنِ خداست و دیگر کما ها اصالیتاً و ذاتاً ها و جما کتی که ملتقد است همه کما 

گیرد. موحد کام  کتی است ای است، محبت او هم اصالیتاً به خدا تلوق میها عاریهجما 
که تنها د  در گرو محبت خدا دارد. اگر دیگری را نیز دوست دارد، در شلاع محبت خدا و 

منتوب است، برای خداست؛ چون لازمه دوست داشتن خدا این است که آنچه را که به خدا 
 .(071: 0831 یزدی،موباح ) از جهتی که منتتب به اوست، نیز دوست بدارد

 . توکل و اعتماد به خداوند3-3
. توک  از مفاهیم اساسی در ستبرابر او کتی و اعتراف به عجز خود در هتکیه و اعتماد کردن بتوک  
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 : گویدی  م. علامه مجوتی در تفتیر توکرودیعووم اخلاق و عرفان به شمار م
ت خوق را در آن آن بود که در کارهایی که حوالیه آن به ادرت و کفایت بشری نبوده و رأی و رویا 

مجا  تورفی صورت نبندد، زیاده و نقوان و تلجی  و تأخیر نطوبد و به خلاف آنچه باشد می  
 (.«توک »ذی   :0871دهخدا، ) همتا زیادت باشدنکند و از نظر عارفان دلیبتتگی او به آن ذات بی

پرسید که توک  بر خداوند عزوج  چیتت؟ جبرئی   از جبرئی  در روایت آمده است که پیامبر
توانند نفع و ضرری برسانند و نیز پاسخ داد: توک  آن است که فرد باور و عوم پیدا کند که مخوواات نمی

 .(1/1.1: ق11.3 ی،مجوت) د باشداز آن نیتتند و همانا از خوق ناامی یریاادر به اعطای نلمتی و جووگ
رشاد به ااند و همه اوامر ارشادی ،ایمر شدهوممأاینکه در آیات و روایات فراوان به توک  بر خداوند 

یابد که میدرها با آفریدگار عالیم آنکنند؛ چراکه انتان با تفکر در ذات مخوواات و رابطه فهم عق  می
 گیرد.ذن و اراده الیهی صورت میاها به یکدیگر به آنرساندن ضرر و نفع  و هیچ مخووای متتق  نیتت

الیبته ملنای توک  به ملنای نفی اسباب ظاهری و دیگر عوام  مؤثر در نظام خوقت نیتت؛ زیرا 
ها در طو  عویت خداوند آناند و عویت سایر اسباب سببیتِ خود را از خداوند متلا  دریافت کرده

 ها عین توس  به خداوند است.آنتوس  به  و متلا  است

 . ایثار3-4
م داشتن و مانند آن است»ایثار در لیغت  : ذی  1321دهخدا، ) «برگزیدن، دیگران را بر خویش مقدا

 «بخشش به کتی درمورد چیزی که خود فرد به آن نیاز دارد»و در اصطلاح عبارت است از  («یثارا»
های مظاهر جما  و جلا  انتانیت است و تنها انتانترین پرشکوه . ایثار از(4/144: 1383 ی،نراا)

 هاکنند. ایثار شام  گذشتن از جان، ما ، مقام، شخویت و مانند آنبزرگ به این اوه شامخ صلود می
 گیرد.نشئت میبینیِ توحیدی جهاناز  . ایثار و ازخودگذشتگی مث  بتیاری از اوصافستدر راه خدا

 کهچنانفلا  خوب در جامله است. اوز و ظهور صفات و بینی صحیح است که منشأ برجهان
 ها در جامله خواهد بود.ها و بدبختیبینی فاسد منشأ ظهور زشتیجهان

خداوند متلا  است و کتی بالیذات دارای  از آنِ  ئاً مکان فقری، همه هتتی حدوثاً و بقااطبق نظریه 
 دای امانت خواهد بود.اوااع در  ،چه مالیی و چه جانی ،یثارالیذا  ؛وجود و کمالیی نیتت

 . نترسيدن از غيرخدا3-5
 یهااما ترسِ افراد عوت ،اندآشناست که همه مردم آن را در زندگانی خویش درک کرده یاترس واژه

مثلًا ترس  ؛است غیرعقلانیعاالانه و پتندیده است و برخی ناپتند و  هاآنمختوفی دارد که بلضی از 
رو شدن با خدای متلا  مورد تأکید عق  و شرع است و شخوی که رروداز حتاب و کتاب ایامت و 
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ها مث  ترس از برخی از ترسدر مقاب ،  .شودیمتهور و جاه  محتوب م ،این صفت را نداشته باشد
 . چنیندیگران ازجموه صفات ناشایتت است که سبب اثرپذیری از تهدیدهای دشمنان خواهد شد

ن را در ادرتی که دارند متتق  بپنداریم. اعتقاد به اینکه همه مخوواات ترسی ناشی از آن است که دیگرا
ترین ، ترس از بزرگشوندیبدون توجه خداوند متلا  نابود م یاکاملًا به خداوند نیازمندند و لیحظه

 .آوردیو برای انتان در انجام وظایف دلییری به ارمغان م کندیها را از د  برمادرت

 دعا و تضرع. اصالت یافتن 3-6
نه اینکه  ،الیربطیِ ممکنات برسد، نفس دعا و تضرع برای او ارزش داردشناسی عینکتی که به هتتی

دعا را  گاهی؛ یلنی دعاکننده اوها و حوائج دعا و تضرع صرفاً ابزاری باشد برای رسیدن به خواسته
های و نیاز به خواسته واسطه تضرع و رازهدهد و در تلاش است که بمقدمه حوائج خویش ارار می

داشتی خدا را بدون هیچ چشم داند ومیدعا را مقتضای ذات خویش  گاهیخویش دست پیدا کند، اما 
آید؛ چون کتی که خویش را فقر خواند و این نحوه دعا کردن بر اثر درک امکان فقری به وجود میمی

ساید. جموه حضرت حق می تانبر آستواضع  خود سرِ محض ببیند و خداوند را غنی مطوق، خودبه
مَا عَبَدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نَارِکَ وَلاَ طَمَعاً فِی جنََّتِکَ »اشاره به همین مطوب است:  یرالیمؤمنینملروف ام

را از ترس دوزخت یا  خداوندا! تو :(12/181: ق11.3 ی،مجوت) «لَکِنْ وَجَدْتُکَ أَهلْاً للِْعِبَادةَِ فعََبَدْتُک
 بوکه تو را شایتته عبادت دیدم و پرستیدم. نپرستیدم،به طمع بهشتت 
نظرِ مدا  ،چه مادی و چه ملنوی ،اینکه در دعا هیچ درخواستی مورددرن اسلامی االیبته متفکر

روی متلالیی در ارزش اخلاای . برخی از بزرگان فلاسفه یک خودگِ دارندکننده نباشد اختلاف عبادت
انتان خودش و کمالیش را در نظر نگیرد؛ چون هر عابدی در امکان ندارد و ملتقدند کنند مطرح می

توان شخوی را توور کرد که عبادت خدا بالاترین درجه اخلاص، ارب به خدا را خواهان است و نمی
 ،لد به حضرت حق برایش تفاوتی نداشته باشد. طبق این نظریهرا انجام دهد و در عین حا  ارب و ب  

ها با یکدیگر متفاوت است. ها و خواستهولیی ذومقدمه ،دهندیت انجام میهمه افراد دعا را از باب مقدم
و خود  ،دست آوردن مقامات ملنویه برخی برای ب وکنند دعا می دست آوردن مادیاته برخی برای ب

مقامات ملنوی نیز ااتامی دارد که نهایت آن تقرب به خداوند متلا  است. عرفا و برخی از حکما 
تواند به مقامی برسد که دعا برای او اصالیت انتان میکه اائوند به این کنند و ا مطرح میبالاتر از این ر

 ،پیدا کند و دعا را به مقتضای فقر خویش انجام دهد؛ چراکه او خودش و کمالاتش را فراموش کرده
 نظرش نیتت.بیند حضرت حق است و چیزی جز رضایت و ابتهاج الیهی مدا هرچه می
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 فطری و شهودی. خودشناسی 3-7
که در بحث وجود ذهنی چنان .الیوه را تشکی  داده استوجود است و حقیقت ماسوی امکان فقری عینِ 
بوکه باید با عوم  شود،کتب نمیعوم حوولیی  باآید و حقیقت وجود به ذهن نمی ،اثبات شده است

الیوجدان این ها بحضوری و بدون واسطه مفاهیم ذهنی به خدمت این حقیقت رفت. تمام انتان
 ،نیتت شدنیدراکاشیاء الیذا امکان فقری دیگر  ؛یابندحقیقت را با عوم حضوری در نفس خویش می

توانند با تمرکز در همه می .ها ممکن استمگر از راه شناخت نفس و این شناخت نیز برای همه انتان
د. کشف حقیقت نفس مادی، این حقیقت پنهان را کشف کنن هایینفس خویش و دور شدن از وابتتگ

إلییه است و کشف ربط )نفس( بدون و شهود آن، متاوی با شهود خداوند متلا  است؛ چون او مربوط  
 إلییه )خدا( ممکن نیتت.کشف مربوط  

یکی اینکه با اختیار خود در متیر  :ادراک امکان فقری ممکن است از دو راه برای انتان کشف شود
به دست درگاه الیهی این گنج پنهان را  بهز از مادیات و شهوات و تضرع سیر و سووک ارار بگیرد و با پرهی

و دیگر اینکه در شرایطی بحرانی ارار بگیرد و از اسباب و وسای  اطع امید کند که در این صورت  آورد
حقیقت خویش و فقر خود را به اضطرار خواهد یافت؛ مث  واتی که انتان در دریای طوفانی ارار بگیرد 

به ادرتی د   ،غرق شدنش نزدیک باشد، در این صورت انتان از اسباب اطع امید کرده آنو هر 
إذا غَشیَهُم »شده است: که در ارآن به این مطوب اشاره چنان شود.دیده نمیبندد که با چشم ظاهر می

انداز سایه هایچون آنان را موجی مانند ابر (:34لیقمان: ) «موجٌ کَالظُلَلِ دَعَوا اللهَ مخلصینَ له الدین
 کنند.خوانند در حالیی که ایمان و عبادت را برای او خالیص میمیفروپوشد، خدا را 

 . احساس تشکر3-8
 کند.شکر یکی از مفاهیم اخلاای است که از رضایت شخصِ شاکر نتبت به عم  دیگری حکایت می

: تایب ی،راغب اصفهان) «إظهارها و الینلمة توور الیشکر:»نویتد: میدر تلریف آن  المفردات مؤلیف
ذهنیت خود را اظهار نماید، در حالیی  بنابراین شکر آن است که انتان نلمتی را توور کند و (؛4424

که کفران پوشیدن و مخفی کردن نلمت است. شکر دارای سه اتم است: شکر اوب که همان توور 
وود انجام دادن وظیفه در دهنده است و شکر سایر اعضا که مق نلمت باشد، شکر زبان که ستایشِ 

 شده خواهد بود.داده برابر نلمتِ 
اینکه شکرشونده، نلمتی را یا فل   هدهد که عوم داشته باشد بحالیت شکر واتی به انتان دست می

خوبی را برای او ایجاد کرده است و ملنای توور نلمت نیز همین است. طبق نظریه امکان فقری، 
هایی است که د است؛ چراکه طبق مطالیب مذکور، شکر در برابر نلمتتشکر و حمد تنها از آنِ خداون

از دیگری با می  و اراده صادر شده باشد و امکان فقری با اثبات این مطوب که تمام هتتی و تمام 
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کند و ادس الیهی میاها از جانب خداوند است، حمد و شکر را منحور در ذات کمالات و تمام نلمت
 یز بر محوریت تشکر از خداوند است.اری از دیگران نزشکرگ

 . حيا و ادب در برابر خدا3-9
امکان فقری متتوزم حضور خداوند در همه اشیاست و احتاس حضور حضرت حق سبب حیا و ادب 

ای که شخص هر گونهبه ؛چیزی غیر از این نگاه نیتت ااساس مراابه و تقو .شوددر برابر ایشان می
 خود تقوا و مراابه او نیز تقویت خواهد شد.خودبه ،تقویت کند اندازه نگاه توحیدی خود را

 . محبت به خدا3-11
ورزد. تمام سبب وجود کمالاتِ محبوب به او عشق میمحب به .شودمحبت از کما  ناشی می

خداوند متلا  است و وجود  بالاصالیه از آنِ  کمالات هم تابع وجودند و طبق امکان فقری که وجودْ 
ی که در یهاها و کما توان گفت همه خوبیمی ،اندو بقیه موجودات عین فقر و تلوق حقیقی اوست

ناشی از ذات سبحان خداوند است؛ در نتیجه محبوب حقیقی اوست و ریشه  ،شودعالیم مشاهده می
 گردد.های مجازی به عشق حقیقی برمیتمام عشق

 تر از حضور قلب. خوانش ژرف3-11
شود و انتان است که از نظر مبانی اخلاای بتیار خطرناک شمرده می خبریغفوت حاکی از بی

عنوان گام او  به ،تواند اساس بتیاری از صفات و اعما  ناپتند باشد. غفوت در عرفان و اخلاقمی
: بتیار مورد توجه است و تلریف آن در اصطلاح اه  الیوه عبارت است از ،سقوط و دوری از سووک

خواهد و ملرفت غفوت پیروی از نفس است بر آنچه می یقت؛ در کلام بزرگانِ غاف  بودن د  از حق»
توجه و تفکر است، هرچه  . رذیوه غفوت ضدا (4/1322: تایب ی،سجاد« )ابطا  وات است به بطالیت

انتان را به سقوط  ،شود و هرچه غفوت بیشتر باشدموجب تلالیی انتان می ،تفکر و توجه بیشتر باشد
 دهد.تر تنز  میبوکه پتت ،حیوان او  ارآن شریف، انتان را تا سرحدا کشاند و به می

انتانی که از حقیقت خویش و دیگر که شود با تبیین رابطه انتان با خداوند روشن می
گاه شود و فقر و ربط بودن خویش را بیابدممکن تواند از حضرت حق غاف  شود؛ هرگز نمی ،الیوجودها آ

نفس خویش  ازإلییه ممکن نیتت. انتان مادامی که دون توجه به مربوط  چون توجه به وجود ربطی ب
گاه لیحظه بهای است که لیحظهگونهدر وااع به صاحب نفس نیز توجه دارد؛ چون حقیقت نفس بهاست،  آ

نیز به همین « هعرف ربا فقد ن عرف نفته مَ »کند و روایت از طرف حضرت حق دریافت فیضِ وجود می
 د.کنمطوب اشاره می
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 . پيدایش خوف، رجا و خشوع3-12
جانبه به خداوند این است که انتان همواره در برابر ج عموی باور به نیازمندی کام  و همهییکی از نتا

کشی و طغیان در برابر او بپرهیزد و در مشکلات نیز امید به لیطف خداوند احتاس خشوع کند، از گردن
شود که اختیار هیچ چیزی به دست ی به خویش متوجه میو عنایت حضرت حق داشته باشد. انتان وات

 :ختیار تمام هتتی به دست اوستایابد که میدرکند که نگاه می یهإلیاو نیتت، اما به مربوط
نترسد. واتی مؤثر حقیقی اوست، ملنا « الیوه»یلنی انتان جز از  ،توحید در خوف و خشیت

ها بیمی به د  آنگران ادرتی ندارند که از ندارد که شخص موحد از دیگران بترسد؛ چراکه دی
 (.010: 0831 یزدی،موباح ) راه دهد

 . مهار طغيان و هيجانات منفی نفسانی3-13
ه در کچنان ؛ریشه سرپیچی از فرمان الیهی و انحراف از راه راست، توهم متتق  بودن از خداوند است

ً إنَّ الانتان لییطغی أن رآ»است: آمده ارآن کریم  که  یدرستچنین نیتت؛ به (:1عوق: ) «ه استغنیکلاا
 الیربطی مانع این توهم است و انتان را ازکند. نگاه عینسرکشی می ،نیاز ببیندانتان آنگاه که خود را بی

 .داردیانحراف و سرکشی کردن در محضر حضرت حق بازم

 جهينت. 4
جب است. عجب نظر طهارت از ع   ،داولیین لازمه فردی امکان فقری که در این تحقیق به آن اشاره ش

خود را بزرگ شمرد. عومای اخلاق برای علاج این بیماری « عبد»که  است کردن به نفس و عم  خود
ها ادراک امکان فقری است که ریشه این رذیوه آندهند که بهترین های مختوفی پیشنهاد میخطرناک راه
آثار فردی که دیگر از لیطف حضرت حق است. از  ،ندالیوه هرچه دارچون تمام ماسوی ؛بردرا از بین می

شخص موحد تنها باید خدا را  ؛ یلنیترک محبت ماسواست ،از درک امکان فقری ابو  اثر کرده
محبوب حقیقی بپندارد و تنها او را دوست داشته باشد و حب به دیگران نیز باید با محوریت حب به 

کند؛ چون ملنای توک  آن ری ملنای بتیار عمیقی پیدا میخدا باشد. توک  کردن نیز در پرتو امکان فق
ر امور خود بداند. به این ملنا که تنها کاره و مدبا است که بنده پروردگار را وکی  خود بداند و او را همه

ها به ذات اادس الیهی مؤثر متتق  عالیم را خدا بداند و تمام توجه خود را در رفع بلایا و جذب نلمت
 ملطوف کند.

 از آنِ  ئاً مکان فقری همه هتتی حدوثاً و بقااز دیگر آثار فردی ادراک امکان فقری ایثار است. طبق ا
خداوند متلا  است و کتی بالیذات دارای وجود و کمالیی نیتت، اگر ممکن الیوجودی دارای کما  و 

انتان  ییبه عنایت خداوند متلا  است. بنابراین واتی ثابت شد همه کمالات و دارا ،ستاجمالیی 
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دای ایثار چه مالیی و چه جانی در وااع اامانت خداوند است و صاحب حقیقی خداست، انتان مواع 
 دهد.گونه سختی این فداکاری را انجام میامانت خواهد کرد و بدون تحم  هیچ

باور عمیق به اینکه همه  .در ادامه به اثر مهم کاربردی اشاره شده است: نترسیدن از غیر خداوند
و برای انتان در  کندیها را از د  برمترین ادرتترس از بزرگ ،اات کاملًا به خداوند نیازمندندمخوو

آورد. یکی دیگر از آثار فردیِ درک امکان فقری، اصالیت یافتن انجام وظایف الیهی دلییری به ارمغان می
دعاکننده  .است. دعا دارای دو جنبه اصالیت و مقدمیت استدعا و تضرع در پرتو فهم امکان فقری 

واسطه تضرع و راز و نیاز به هدهد و در تلاش است بدعا را مقدمه حوائج خویش ارار می گاهی
 داند.دعا را مقتضای ذات خویش می گاهی ، اماهای خویش دست پیدا کندخواسته

 است.درک امکان فقری در امور فردی، توجه به خودشناسی فطری و شهودی  آثاریکی دیگر از 
که در بحث وجود الیوه را را تشکی  داده است و چنانن فقری عین وجود است و حقیقت ماسویامکا

و تنها راه  شودکتب نمیعوم حوولیی  اآید و بثبات رسیده، حقیقت وجود به ذهن انتان نمیاذهنی به 
توانند با تمرکز در ها ممکن است و همه میشناخت آن شناخت حضوری است که برای همه انتان

چراکه اگر انتان بتواند فقر خود  ؛نفس خویش و دور شدن از شهوات این حقیقت پنهان را کشف کنند
إلییه است و کشف ربط چون او مربوط   ؛حتماً خداوند متلا  را خواهد یافت ،را بیابد و شهود کند

 إلییه )خدا( ممکن نیتت.)نفس( بدون کشف مربوط  
احتاس تشکر بود. طبق امکان  ،حقیق به آن اشاره شداز لیوازم عموی درک امکان فقری که در ت

همه هتتی با تمام گتتردگی از جانب خداوند است و هر کمالیی که در نظام خوقت مشاهده  ،فقری
کند. در ادامه به این درک انتان را وادار به تشکر کردن از خداوند می و لات خداستاز تفضا  ،شودمی

حتاس حضور اشیاست و امتتوزم حضور خداوند در همه  اثر حیا اشاره شد؛ چون امکان فقری
چیزی غیر از این نگاه  اشود. اساس مراابه و تقویشان میاحضرت حق سبب حیا و ادب در برابر 

خود تقوا و مراابه او نیز خودبه ،ای که شخص هر اندازه نگاه توحیدی خود را تقویت کندگونهبه ؛نیتت
 تقویت خواهد شد.
شود و چون محبت از کما  ناشی می ؛ثری در محبت به خداوند داردؤی نقش مدرک امکان فقر

ی که یهاها و کما همه خوبی ،ورزد. طبق امکان فقریسبب کمالات محبوب به او عشق میمحب به
محبوب حقیقی اوست و  ،ناشی از ذات سبحان خداوند است و در نتیجه ،شوددر عالیم مشاهده می

 گردد.ازی به عشق حقیقی برمیهای مجریشه تمام عشق
شود با تبیین رابطه انتان با خداوند روشن می شود.میاز درک امکان فقری متأثر  نیزحضور اوب 

گاه که انتان گاه میاز حقیقت خویش و دیگر ممکنکه  آ شود و فقر و ربط بودن خویش را الیوجودها آ
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جه به وجود ربطی تهی از توجه به تواند از حضرت حق غاف  شود؛ چون توهرگز نمی ،یابدمی
 إلییه ممکن نیتت.مربوط  

جانبه به خداوند این است که انتان همواره در برابر از نتایج عموی باور به نیازمندی کام  و همه
کشی و طغیان در برابر او بپرهیزد؛ چون انتان واتی به خویش و خداوند احتاس خشوع کند و از گردن

إلییه که به مربوط   ، اماختیار هیچ چیز به دست او نیتتاشود که د، متوجه میکنمانند خویش نگاه می
 ختیار تمامی هتتی به دست اوست.ایابد که میدر ،کندنگاه می

تا واتی انتان توجه به  .امکان فقری استدرک  فردی از دیگر آثارمهار هیجانات منفی نفتانی 
های نفس تواند از طغیان و سرکشیراحتی میبه ،بیندامکان فقری دارد و خویش را فقر محض می

سرپیچی از فرمان الیهی و انحراف از  مقتضیِ  ،یابد؛ چراکه توهم استقلا  از خدا درباره هر چیز ییرها
 راه راست است.
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